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مرغ همســــــايه 
هميشه غـاز نيست!    

ــت، مدام در  ــي نگاهمان به بيرون دوخته اس وقت
ــماري مي كنيم و  انتظار آمدن افراد و امكانات لحظه ش
كمتر قدردان آنچه داريم هستيم، »مرغ همسايه را غاز 
مي بينيم«! آنگاه كه اطرافيانمان را احترام نمي كنيم و 
ــوند ناديده مي انگاريم، »مرغ  كساني را كه ديده مي ش

همسايه را غاز كه سهل است، شترمرغ مي بينيم«!
ــة اطراف  ــرون و جامع ــت به بي ــر چه لازم اس اگ
ــيم و خود را در حلقة اول  ــته باش خود نيز نگاهی داش
ــنايان و نزديكان گرفتار نسازيم و كساني را ببينيم  آش
ــوند يا دوست ندارند خودشان را  كه كمتر ديده مي ش
ــد به  ــمان باش ــرض ديد قرار دهند، لكن حواس در مع
ــال ها در  محض يافتن افراد جديد، همكاراني را كه س
ــازماني و محيطي  كنارمان تجربه اندوخته و دانش س
ــته ها و نداشته ها و فراز و فرودهاي  آموخته اند، با داش
ــازماني ساخته اند و تجربه هاي زيستة فراواني كسب  س
ــپاريم. توانايي هاي ديگران  ــي نس كرده اند، به فراموش
ــان نكنيم. كساني كه  ــيم و تحقيرش را به رخ آنان نكش
ــك مي پندارند و  ــازماني هاي خود را كوچ ــاً هم س غالب

ــر می انگارند، در معرفي آنان  ــان را نزد ديگران حقي آن
از واژه ها صرفه جويي مي كنند و تشويق و تكريمشان را 
به اصطلاح اسراف مي پندارند، »مرغ همسايه برايشان 

غاز است«!
ــا و  ــم و از ضعف ه ــته هايمان را بداني ــدر داش  ق
ــن همكار  ــض يافت ــازيم. به مح ــا آوار نس محدوديت ه
ــم، در بازديد  ــكار قديمي را فراموش نكني جديد، هم
ــمانمان را  ــابه ديگر، ظواهر چش ــازمان هاي مش از س
ــران دچار توهم و  ــد و با ارزيابي و قضاوت ديگ پر نكن

خودفراموشي نشويم.
ــه« را درست شنيديد. هستند  البته قيد »هميش
افرادي كه لايق تر و توانمندترند و مي توانند سازمان را 
در رسيدن به اهدافش بهتر ياري دهند. لذا بايد حلقة 
ــيع تر كنيم، تورهاي دانه درشت پهن  اطرافمان را وس
ــم و بزرگ ترها و توانمندترها را به خدمت بگيريم.  كني
ــمان به اين نكتة ظريف باشد كه »به خدمت  اما حواس
ــران به قيمت دورانداختن همكاران لايقي  گرفتن ديگ

كه سال ها در نزديكي مان به كار مشغول اند نباشد«. 
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